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 کارل مارکس 
  )زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسيسم(

٢ 
 

 آموزۀ مارکسيستی

مارکس نابغه ای بود که سه جريان عمدۀ ايدئولوژيک سدۀ .  دستگاه نظرات و آموزش ھای مارکس استمارکسيسم

، اقتصاد المانفلسفۀ کلاسيک : داد و کامل کردنوزدھم، متعلق به سه تا از پيشرفته ترين کشورھای نوع بشر، را ادامه 

استحکام منطقی و . سياسی کلاسيک انگليس و سوسياليسم فرانسوی ھمراه با آموزه ھای انقلابی فرانسوی به طور کلی

يد مخالفان او است، ديدگاه ھائی که در کليت خود ئيک پارچگی تحسين برانگيز ديدگاه ھای مارکس حتی مورد تأ

مدرن و سوسياليسم علمی مدرن را ھمچون نظريه و برنامۀ جنبش کارگری ھمۀ کشورھای متمدن جھان ماترياليسم 

تشکيل می دھند و ما را بر آن می دارند که خلاصه ای از اصول کلی جھان بينی عام او را پيش از توضيح محتوای 

  . اصلی مارکسيسم، يعنی آموزش اقتصادی مارکس، شرح دھيم

  

  ماترياليسم فلسفی

 که ديدگاه ھايش شکل گرفت ماترياليست، به ويژه پيرو فويرباخ بود که بعدھا ١٨٤٤- ١٨٤٥مارکس از سال ھای 

از . اين می دانست که ماترياليسم فويرباخ به حد کافی پيگير و ھمه جانبه نيست مارکس جنبه ھای ضعيف او را تنھا در

 قاطعانۀ او از ايده آليسم ھگلی و اعلام گرويدن به ِفويرباخ، گسست» دوران ساز«ديد مارکس اھميت تاريخی و 

و دين و ... در سدۀ ھيجدھم، به ويژه در فرانسه، نه تنھا با نھادھای موجود سياسی ] ماترياليسمی که[«ماترياليسم بود 

) »ين عقلانیفلسفۀ مت«متمايز از )  مسموم] فلسفه بافی[گمانه زنی «ی ابه معن(زيک زدان شناسی، بلکه با ھرگونه متافي

» جلد اول سرمايه چاپ دومپس گفتار «مارکس در ). »ميراث ادبی«در خانوادۀ مقدس، مارکس، (» مبارزه می کرد

مستقلی تبديل می کند، خالق ] سوژۀ[روند تفکر، که او آن را تحت نام ايده، حتی به عامل فعال ... از نظر ھگل «: نوشت

چيزی جز دنيای مادی نيست که در ذھن بشر ] آنچه به ايده مربوط می شود [از نظر من به عکس، ايده آل... جھان است

انگلس در توافق کامل با اين فلسفۀ ماترياليستی مارکس و در توضيح . »بازتاب يافته و به صور انديشه مبدل شده است
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...  آن نيست وحدت جھان در ھستی«: می نويسد) که مارکس دست نوشت آن را خوانده بود(آنتی دورينگ آن در 

وحدت واقعی جھان در ماديت آن است و اين امر با تکامل طولانی و توان فرسای فلسفه و علوم طبيعی به اثبات رسيده 

ھرگز و ھيچ جا مادۀ بدون حرکت وجود نداشته و حرکت بدون ماده نمی . حرکت، شکل وجودی ماده است«... » است

سش مطرح شود که فکر و آگاھی واقعا چه ھستند و از کجا می آيند، روشن اما اگر اين پر... تواند وجود داشته باشد 

است که آنھا محصول مغز انسان اند و انسان خود، محصول طبيعت است که در طبيعت و با محيط آن تکامل يافته 

وندھای است؛ بنابراين بديھی است که محصولات مغز انسان نيز که در تحليل نھائی محصول طبيعت اند با بقيۀ پي

ھگل ايده آليست بود يعنی از نظر او افکارش تصاوير کمابيش مجرد يا «. »طبيعت، تناقضی ندارند و متناظر آنھا ھستند

، بلکه به )را به کار می گيرد» ُنقش و حک يا کپی«انگلس گاھی کلمۀ ( و روندھای واقعی  در ذھن نيستند ءِبازتاب اشيا

. »اند که در جائی حتی پيش از وجود جھان وجود داشته استايده ق يافته از  و تکامل آنھا تصاويری تحقءعکس، اشيا

 که در آن ديدگاه ھای خود و مارکس در بارۀ فلسفۀ –] المانو پايان فلسفۀ کلاسيک [ لودويگ فويرباخ انگلس در 

 ١٨٤٤-١٨٤٥ال ھای ی که خود او و مارکس در سرا پس از مطالعۀ دست نوشت قديميفويرباخ را تشريح می کند و آن 

  :  می نويسد–دربارۀ ھگل، فويرباخ و درک مادی تاريخ نوشته بودند به چاپ رساند 

رابطۀ بين روح و ... مسألۀ بنيادی بزرگ ھمۀ فلسفه ھا، به ويژه فلسفۀ مدرن اخير، مسألۀ رابطۀ بين انديشه و ھستی «

سب پاسخ ھائی که به اين پرسش داده اند به دو که روح مقدم است يا طبيعت؟ فيلسوفان برح طبيعت است يعنی اين

يد می کنند و آفرينش را به شکلی می پذيرند اردوی ئآنھائی که تقدم روح بر طبيعت را تأ. اردوی بزرگ تقسيم می شوند

ھر . ديگران که تقدم طبيعت را می پذيرند متعلق به مکتب ھای مختلف ماترياليسم اند. ايده آليسم را تشکيل می دھند

مارکس نه تنھا . ايده آليسم و ماترياليسم به سر درگمی و پريشان فکری می انجامد) فلسفی(کاربرد ديگری از مفھوم 

قاطعانه ايده آليسم را که ھمواره به نحوی با مذھب پيوند دارد، بلکه ديدگاه ھای ھيوم و کانت، لاادری گری، مکتب 

ز که نظرات رايج در زمان ما ھستند رد کرد و چنين فلسفه ای را دادن انتقادی، پوزيتيويسم در اشکال گوناگون آن را ني

پذيرش شرمگينانه و پنھانی ماترياليسم و انکار آشکار آن در «به ايده آليسم و در بھترين حالت » ارتجاعی«امتيازات 

 ١٢ برديم به نامۀ مورخ دربارۀ اين مسأله علاوه بر آثاری از انگلس و مارکس که در بالا نام. می دانست» برابر عموم

 مارکس به گفته ای از توماس ھاکسلی طبيعی دادن معروف که ۀدر اين نام.  مارکس به انگلس رجوع کنيد١٨٦٦مبر دس

تا آنجا که ما به طور واقعی مشاھده «ھاکسلی می پذيرد : از حرف ھای معمول او بود ارجاع می دھد» ماترياليستی تر«

و مارکس به او خرده می گيرد که سوراخی برای » مالا نمی توانيم از ماترياليسم کناره بگيريممی کنيم و می انديشيم احت

  .ورود لاادری گری و مکتب ھيوم باز گذاشته است

آزادی درک ضرورت «: آنچه به ويژه توجه بدان اھميت دارد نظر مارکس دربارۀ رابطۀ بين آزادی و ضرورت است

ی به رسميت ااين به معن). انگلس، آنتی دورينگ(» است که فھميده نشده باشدضرورت تنھا ھنگامی کور «، »است

ناشناخته اما » ِ در خودیئ شی«مانند تبديل ( به آزادی است شناختن قانون عينی در طبيعت و تبديل ديالکتيکی ضرورت

 انگلس کمبودھای مارکس و). »]نمود ھا[پديده ھا «به » ءماھيت اشيا«و تبديل » ی برای مائ شی«قابل شناخت به 

) و از آن بيشتر ماترياليسم عاميانۀ بوشنر، فوگت و مولشوت(و از جمله ماترياليسم فويرباخ » کھن«ِاساسی ماترياليسم 

در ( و زيست شناسی ايميکاست يعنی آخرين تکامل ھای » مکانيکی «ًاين ماترياليسم عمدتا) ١را در اين می دانستند که 

ريخی و غير که ماترياليسم کھن غير تا اين) ٢را در نظر نمی گيرد، ) ۀ الکتريکی مادهعصر ما بايد اضافه شود نظري

 اين) ٣بود و به نحوی منطقی و ھمه جانبه ديدگاه تکاملی نداشت، ) ی ضد ديالکتيکیازيکی در معنيعنی متاف(ديالکتيکی 

روابط «ای از تمام » پيچيده«را امری مجرد می ديد و نه ھمچون مجموعۀ » جوھر انسانی«که ماترياليسم کھن 
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جھان بسنده می کرد » تفسيريا تعبير«و بنابراين تنھا به ) که به صورت انضمامی توسط تاريخ تعيين شده اند(» اجتماعی

را درک » فعاليت عملی انقلابی«جھان است؛ به عبارت ديگر ماترياليسم کھن اھميت » تغيير«در حالی که نکتۀ اصلی 

  .نکرد

  

  ديالکتيک

ظر مارکس و انگلس، ديالکتيک ھگلی جامع ترين، پرمحتواترين و عميق ترين آموزۀ تکامل و بالاترين دستاورد از ن

آنھا ھرگونه فرمول بندی ديگری از تکامل و تحول تدريجی را يک جانبه، کم محتوا و .  بودالمانفلسفۀ کلاسيک 

ِتحريف کننده و مثله گر سير واقعی تکامل طبيعت و جامعه می د  با جھش ھا، تغييرات سھمگين ًسيری که غالبا(انستند ُ

ِ نخستين کسانی بوديم که ديالکتيک ًمارکس و من تقريبا«: انگلس نوشت). و انقلابات ھمراه است] کاتاستروف ھا[
... نجات داديم و آن را در درک مادی طبيعت به کار بستيم ) از تخريب ايده آليسم، از جمله مکتب ھگل(آگاھانه را 

ديالکتيک است و بايد گفت که علوم طبيعی جديد مصالح و مواد بسيار غنی و روز ] آزمايشگاه[يعت بوتۀ آزمايش طب

اين جملات پيش از کشف راديوم، الکترون، تبديل عناصر به (افزونی برای محک زدن ديالکتيک فراھم آورده اند 

ل نھائی ديالکتيکی است و نه  روند طبيعت در تحليو بدين سان ثابت کرده اند که!) يکديگر و غيره نوشته شده اند

  .»زيکیمتاف

اين انديشۀ بزرگ و بنيادی که جھان را نبايد ھمچون مجموعه ای از اشيای حاضر و آماده  فھميد، «: انگلس می گويد

ه ظاھر ثابت بلکه بايد آن را مجموعۀ پيچيده ای از روندھا به حساب آورد که در آن اشيای به ظاھر ثابت و تصاوير ب

آری، اين انديشۀ بنيادی ... شان در مغز ما يعنی مفاھيم، دستخوش تغيير دائمی و به وجود آمدن و از ميان رفتن ھستند 

بزرگ، به ويژه از زمان ھگل چنان به طور کامل در آگاھی عمومی رسوخ کرده است که در شکل عامش به ندرت 

انديشۀ بنيادی در حرف و کاربست آن در واقعيت، در جزئيات و در حوزه اما پذيرش اين . مورد مخالفت قرار می گيرد

اين فلسفه . از نظر فلسفۀ ديالکتيک، ھيچ چيز نھائی، مطلق و مقدس نيست«. »ِھای مختلف پژوھش، دو چيز متفاوت اند

ان رفتن، صعود ِخصلت گذرای ھمه چيز را در ھمه چيز آشکار می کند، ھيچ چيز جز روند وقفه ناپذير شدن و از مي

ِخود فلسفۀ ديالکتيک چيزی بيش از انعکاس اين روند در . پايان ناپذير از پست به عالی در مقابل آن مقاومت نمی کند
ديالکتيک عبارت است از دانش قوانين عام ھِم دنيای خارج و ھم «بدين سان از نظر مارکس . »مغز انديشه ورز نيست

  . »انديشۀ بشری

ديگر به فلسفه ای که بر فراز «ماترياليسم ديالکتيک . قلابی فلسفۀ ھگل را پذيرفت و تکامل بخشيدمارکس اين جنبۀ ان

منطق صوری و ] يعنی [–دانش انديشه و قوانين آن «از فلسفۀ گذشته آنچه باقی می ماند . »علوم ديگر باشد نياز ندارد

ۀ ھمۀ آن چيزی است که امروزه نظريۀ شناخت ديالکتيک، طبق درک مارکس و نيز ھگل دربر گيرند. »ديالکتيک است

يا اپيستمولوژی ناميده می شود که آن ھم بايد موضوع خود را به نحو تاريخی در نظر بگيرد، منشأ و تکامل معرفت و 

  .   گذار از نادانی به دانائی را مطالعه کند و تعميم دھد

اما اين .  اجتماعی شده است، اما نه از طريق فلسفۀ ھگل به طور کامل وارد آگاھیًامروزه انديشۀ تکامل و تحول تقريبا

ايده آن چنان که توسط مارکس و انگلس براساس نظر ھگل پی ريزی شده بسيار ھمه جانبه تر و پر محتواتر از ايدۀ 

، )»نفی نفی«( مراحل گذشته را تکرار می کند، اما تکراری که متفاوت است ًتکاملی که ظاھرا. جاری تحول است

 - تکاملی از طريق جھش، تغييرات سھمگين، انقلابات؛ -لی که به بيان ديگر مارپيچی است و نه خط مستقيم، تکام

  تکان ھای درونی برای تغيير ناشی از تضادھا و درگيری نيروھا و - ؛ تبديل کميت به کيفيت، »گسست در تداوم«
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 - يا در درون يک جامعه عمل می کنند؛ گرايش ھای مختلف که روی جسم واحدی، يا در درون پديده ای معين 

در حالی که تاريخ ھمواره جنبه ھای تازه تری از آن را (ھمبستگی متقابل و پيوند ناگسستنی بين ھمه جنبه ھای ھر پديده 

 چنين است برخی از وجوه ديالکتيک –، پيوندی که روند حرکتی عام، يکسان، قانونمند را فراھم می کند )آشکار می کند

 مارکس به انگلس نگاه کنيد که در آن ١٨٦٨ نوریج ٨به نامۀ مورخ (ه غنی تر از آموزۀ معمولی تکامل است ک) ١(

 ااشتاين را مسخره می کند که در آميختن آن با ديالکتيک ماترياليستی پوچ و بی معن» سه گانه ھای چوبی«مارکس 

  ). است

  

  درک مادی تاريخ

، نقص و يک جانبه نگری ماترياليسم کھن بدين باور رسيد که ]ام منطقیعدم استحک[مارکس پس از درک ناپيگيری 

از آنجا «. ضرورت دارد» با بنياد ماترياليستی و بازسازی اين دانش بر روی آن بنياد... ھماھنگ کردن دانش جامعه «

يسم ھنگامی که در ماتريال] پس[که ماترياليسم به طور کلی آگاھی را محصول و نتيجۀ ھستی می داند و نه به عکس، 

مارکس در . » را محصول ھستی اجتماعی بدانداجتماعیمورد زندگی اجتماعی نوع بشر به کار بسته شود بايد آگاھی 

، روند بی واسطۀ ]پرداختن انسان به طبيعت[تکنولوژی شيوۀ عملکرد انسان بر طبيعت «: جلد اول سرمايه می نويسد

ادامه می دھد آشکار می کند و بدين سان شيوۀ شکل گيری روابط اجتماعی او و توليد را که با آن انسان به حيات خود 

فرمول جامعی از سھمی در نقد اقتصاد سياسی مارکس در مقدمۀ . »درک ھای ذھنی ناشی از آنھا را بر ملا می کند

 :  می کنداصول بنيادی ماترياليسم را آن چنان که در مورد جامعۀ انسانی به کار رود در جملات زير بيان

 از ارادۀ آنھاست، روابط ی می شوند که مستقلئگی خود وارد روابط معين و ضرورِانسان ھا در توليد اجتماعی زند«

مجموع کل اين روابط توليدی، ساختار . ی که متناظر مرحلۀ معينی از تکامل نيروھای مادی توليدشان استئتوليد

شالودۀ واقعی که روبنای حقوقی و سياسی بر روی آن ظاھر می شود و اقتصادی جامعه را تشکيل می دھد، يعنی آن 

شيوۀ توليد زندگی ]. و اشکال معين آگاھی اجتماعی متناظر آن است[َاشکال معين آگاھی اجتماعی با آن ھماھنگی دارد 

ھا نيست که اين آگاھی انسان . مادی، روندھای زندگی اجتماعی، سياسی و فرھنگی را به طور کلی مشروط می سازد

نيروھای مولد مادی . ھستی آنان را تعيين می کند، بلکه به عکس ھستی آنان است که آگاھی شان را تعيين می نمايد

 يعنی با –ً يا با آنچه صرفا بيان حقوقی روابط توليدی است –جامعه در مرحلۀ معينی از تکامل خود، با روابط توليدی 

ِاين روابط از اشکال نيروھای مولد .  آن عمل کرده اند، وارد درگيری می شوندروابط مالکيتی که تاکنون در چھارچوب َ

با تغيير شالودۀ اقتصادی، . در اين ھنگام يک عصر انقلاب اجتماعی آغاز می گردد. به زنجيرھای آنھا مبدل می گردند

ايد بين تحول مادی شرايط در بررسی اين تحولات ھمواره ب. ُکل روبنای عظيم به کندی يا به سرعت تحول می يابد

َاقتصادی توليد، که می توان با دقت علوم طبيعی آن را تعيين کرد، و اشکال ايدئولوژيکی که در آنھا انسان ھا از اين 

ھمان گونه که در مورد يک شخص برحسب . درگيری آگاھی می يابند و مبارزه را به سرانجام می رسانند تمايز قايل شد

نمی توان ] اجتماعی[ خويش می انديشد داوری نمی کنند، به ھمان گونه دربارۀ اين تحولات آنچه خود او در مورد

بلکه به عکس، اين آگاھی را بايد از روی تضادھای زندگی مادی، از درگيری . برحسب آگاھی متناظرشان قضاوت کرد

ی می توان شيوه ھای توليد آسيائی، در تصويری کل... موجود بين نيروھای اجتماعی توليد و روابط توليدی توضيح داد 

» .باستانی، فئودالی و بورژوائی مدرن را ھمچون دوره ھای تحول پيش روندۀ شکل بندی ھای اقتصادی مشخص کرد

نظريۀ ما که طبق آن «:  او به انگلس١٨٦٦ ولایج ٧رجوع کنيد به فرمول بندی خلاصۀ مارکس در نامۀ مورخ (

  ).»عيين می شودسازمان کار توسط وسايل توليد ت
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کشف درک مادی تاريخ، يا بھتر بگوئيم ادامه و گسترش پيگير ماترياليسم در حوزۀ پديده ھای اجتماعی، دو عيب اصلی 

ترين حالت انگيزه ھای در بھ] قديمی[که اين نظريات  نخست اين. نظريات تاريخی قبلی را از ميان برداشت

که در مورد آنچه باعث اين انگيزه ھا شده کاوش   می کردند بی آن فعاليت تاريخی نوع بشر را بررسیايدئولوژيک

که ريشه ھای اين  ی را که حاکم بر تکامل دستگاه روابط اجتماعی است بفھمند و بی آنکه قوانين عيني کنند، بی آن

را دربر نمی  مردم تودۀکه نظريه ھای قديمی فعاليت ھای  دوم اين. روابط را در درجۀ تکامل توليد مادی تشخيص دھند

گرفتند، در حالی که ماترياليسم تاريخی برای نخستين بار مطالعۀ شرايط اجتماعی زندگی توده ھا و تغييرات اين شرايط 

انبوھی از در بھترين حالت و تاريخ نگاری ِ قبل از مارکس » جامعه شناسی«. را با دقت علوم طبيعی امکان پذير کرد

جمع آوری، بر روی ھم انباشت شده بودند و توصيفی از برخی جنبه ھای روند داده ھای خام که به صورت تصادفی 

ً  متضاد، با خلاصه کردن آنھا به شرايط  دقيقا پيچيدۀ گرايش ھایکليتمارکسيسم با بررسی . تاريخی را ارائه می کردند

رھبری «ۀ برخی ايده ھای  مختلف جامعه ، با حذف ذھنی گرائی و گزينش دلبخواھانطبقاتقابل تعريف زندگی و توليد 

 در شرايط نيروھای مادی توليد ء ھمۀ ايده ھا و ھمۀ گرايش ھا بدون استثناريشۀکه  در تفسير آنھا، و با کشف اين» کننده

 اقتصادی را –قرار دارد، راه مطالعۀ ھمه جانبه و جامع ِ روند سر برآوردن، تکامل و زوال شکل بندی ھای اجتماعی 

اما چه چيزی انگيزه ھای مردم، انگيزه ھای تودۀ مردم را تعيين می کند، . تاريخ خود را می سازندانسان ھا . نشان داد

يعنی چه چيزی باعث برخورد ايده ھا و تلاش ھای متضاد می شود؛ مجموع کل اين درگيری ھای کل توده ھای جوامع 

عاليت ھای تاريخی انسان است کدام اند، انسانی چيست، شرايط عينی توليد زندگی مادی که شکل دھندۀ شالودۀ ھمۀ ف

 مارکس به ھمۀ اينھا توجه کرد و راه مطالعۀ علمی تاريخ ھمچون روندی ھم شکل –قانون تکامل اين شرايط چيست 

  .و قانونمند را در تنوع و متضاد بودن عظيمش نشان داد] يکسان[

  

  مبارزۀ طبقاتی

که زندگی   تلاش ھای برخی ديگر وارد درگيری می شود، اينکه در ھر جامعه ای تلاش ھای برخی اعضای آن با اين

که تاريخ نشان می دھد مبارزاتی بين ملت ھا و جوامع و نيز در درون ملت ھا و  اجتماعی سرشار از تضاد است، اين

جوامع وجود دارد و افزون بر آن دوره ھای تناوب انقلاب و ارتجاع، صلح و جنگ، رکود و پيشرفت سريع يا زوال 

مارکسيسم اصل راھنما يا سرنخی به دست می دھد که ما را قادر . ود دارند، جملگی واقعياتی ھستند که ھمه می دانندوج

 پر پيچ و خم و درھم و برھم را کشف کنيم، اين اصل راھنما يا سرنخ، نظريۀ ًمی سازد قوانين حاکم بر اين دھليز ظاھرا

ش ھای ھمۀ اعضای جامعۀ معين يا گروه ھای جوامع می تواند به تنھا مطالعۀ کل پيچيدۀ تلا. مبارزۀ طبقاتی است

سرچشمۀ تلاش ھای متضاد در اختلاف بين موقعيت ھا و شيوۀ . علمی نتيجۀ اين تلاش ھا رھنمون شود] تعيين[تعريف 

  )  ٢(زندگی طبقاتی است که ھر جامعه ای بدان تقسيم شده است 

» مۀ جوامعی که تاکنون زندگی کرده اند تاريخ مبارزۀ طبقاتی استتاريخ ھ«: نوشتمانيفست کمونيست مارکس در 

مرد آزاد و برده، اشراف و تودۀ عوام «). »]کمون اوليه[به استثنای تاريخ جامعۀ بدوی «: انگلس بعدھا افزود(

ه در کش ھموارشاگرد و در يک کلام، ستمگر و ستم، ارباب و رعيت، صاحب کار صنفی و ]ِپاتريسين ھا و پلب ھا[

مقابل يکديگر قرار داشته اند و مبارزه ای بی وقفه، گاه به شکل پنھان و گاه به صورت نبرد آشکار انجام داده اند، 

...  نبردی که ھر بار يا به صورت بازسازی انقلابی وسيع جامعه و يا انھدام طبقات متخاصم به فرجام رسيده است 

اين جامعه . ۀ فئودالی سربرآورده تضاد طبقاتی را از ميان نبرده استجامعۀ مدرن بورژوائی که از ويرانه ھای جامع

اما عصرما، .  و شکل ھای جديد مبارزه را جانشين آنچه در گذشته بود کرده است طبقات جديد، شرايط جديد ستمًصرفا
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ھر چه بيشتر به جامعه به طور کلی . عصر بورژوازی اين وجه تمايز را دارد که تضادھای طبقاتی را ساده کرده است

بورژوازی و : روی يکديگر قرار دارند تجزيه می شوده  روبًدو اردوی بزرگ متخاصم، دو طبقۀ بزرگ که مستقيما

از زمان انقلاب کبير فرانسه تاريخ اروپا به روشنی بسيار در شماری از کشورھا آن چيزی را که در زير . »پرولتاريا

] بازگشت سلطنت در فرانسه[در دورۀ رستوراسيون . تی را آشکار کردسطح رويدادھا قرار دارد يعنی مبارزۀ طبقا

سربرآوردند که با جمع بندی رويدادھا مجبور شدند مبارزۀ طبقاتی را ) تيری، گيزو، مينيه، تی ير(رخ ؤشماری م

رأی  عصر پيروزی کامل بورژوازی، نھادھای انتخابی، - عصر جديد ). ٣(ھمچون کليد کل تاريخ فرانسه بپذيرند 

، عصر مطبوعات روزانه و ارزان و غيره، عصر اتحاديه ھای نيرومند و گسترش )ھرچند نه عمومی(گيری وسيع 

ھرچند گاه (يابندۀ کارگران و اتحاديه ھای کارفرمائی و غيره حتی با آشکاری بيشتر نشان داده است که مبارزۀ طبقاتی 

عبارت زير از . ، محرک اصلی رويدادھا است)ز می کندبرو» قانونی«و » صلح آميز«در شکلی بسيار يک جانبه، 

مارکس به ما نشان می دھد که توقع مارکس از علوم اجتماعی اين بود که  تحليلی عينی از وضعيت مانيفست کمونيست 

از تمام طبقاتی که امروز رو در «: ھر طبقه در جامعۀ مدرن در پيوند با شرايط تکامل ھر يک از طبقات ارائه دھد

ديگر طبقات در حال زوال اند و سرانجام در .  انقلابی استًی بورژوازی قرار دارند تنھا پرولتاريا طبقه ای واقعارو

طبقۀ متوسط پائين، . پرولتاريا محصول ويژه و اصلی صنعت جديد است] اما[مقابل صنعت جديد ناپديد می شوند 

 ھمگی با بورژوازی مبارزه می کنند تا شعلۀ زندگی صاحبان کارگاه ھای کوچک، دکان داران، پيشه وران، دھقانان

. ندابنابراين آنان انقلابی نيستند بلکه محافظه کار. از خاموش شدن نجات دھند خود به عنوان بخشی از طبقۀ متوسط  را

بی باشند  انقلاًآنان اگر تصادفا. از اين بيشتر، آنھا ارتجاعی اند، زيرا می کوشند چرخ ھای تاريخ را به عقب برگردانند

از منافع آيندۀ خود و ] به عنوان انقلابی[ از نظر تحول آتی شان به موقعيت پرولتری است که انقلابی اند بنابراين ًصرفا

نه وضعيت کنونی شان دفاع می کنند، آنھا موضع ويژۀ خود را ترک می کنند تا خود را در موضع پرولتاريا قرار 

نمونه ھای درخشان و عميقی از تاريخ ) به کتاب نگاری نگاه کنيد(ريخی اش مارکس در شماری از تأليفات تا. »دھند

 طبقه و گاه موقعيت گروه ھا و لايه ھای مختلف يک طبقه عرضه کرده و به ھرنگاری ماترياليستی، تحليل موقعيت 

 بالا تصويری از جملات نقل شده در .»ھر مبارزۀ طبقاتی مبارزه ای سياسی است«روشنی نشان داده که چگونه و چرا 

 يک طبقه به طبقۀ ديگر و از گذشته به آينده است که مارکس مورد تجزيه و گذارھایشبکۀ پيچيدۀ روابط اجتماعی و 

  . تحليل قرار می دھد تا برآيند تکامل تاريخی را نشان دھد

  .تيد و کاربست نظريۀ مارکس، آموزۀ اقتصادی او اسئرين، جامع ترين و تفصيلی ترين تأعميق ت

  

  پانوشت ھا

 . نام می برد برخی از وجوه و جنبه ھای ديالکتيک را ً صرفا–لنين در اينجا، چنان که خود خاطر نشان می کند ) ١[(

 نه ترتيب منطقی آنھا در ديالکتيک و نه ترتيبی براساس اھميت و ًترتيب مقولات و مفاھيمی که متذکر می شود الزاما

کتاب علم ) conspectus(خلاصه و فشردۀ «ه ھای فلسفی ديگرش، از جمله در لنين در برخی نوشت. جايگاه شان است
، به نحو روشن تر، دقيق تر و منطقی تری مقولات و ]١٩١٤مبر تا دسامبر نوشته شده در فاصلۀ سپت[» منطق ھگل

 را مھم ضادقانون تدر اين بررسی ھا لنين مانند ھگل، مارکس و انگلس، . محتوای ديالکتيک را بررسی کرده است

  : لنين در آنجا می نويسد. ترين قانون ديالکتيک ارزيابی می کند

 چگونه می توانند ًکه توضيح می دھد چگونه اضداد ھم ھويت اند و معمولا] آموزه ای است[است  ديالکتيک نظريه ای«

 چرا ذھن – می شود  در چه شرايطی اضداد ھم ھويت اند و يکی به ديگری تبديل–) ھم ھويت شوند(ھم ھويت باشند 
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که يکی به  فرض کند، بلکه بايد زنده، مشروط، پويا بداند و اين] بی حرکت[بشری نبايد اين اضداد را مرده و خشک 

، ترجمۀ فرانسوی، »دفتر ھای فلسفی«، در خلاصه و فشردۀ کتاب علم منطق ھگللنين، . (»ديگری تبديل می شود

  )١٠٧ ، ص ١٩٧٣اديسيون سوسيال، پاريس، 

بدين . می توان به طور خلاصه ديالکتيک را نظريۀ وحدت اضداد تعريف کرد«: ر اواخر ھمين نوشته چنين می خوانيمد

  )٢١١پيشين، ص . (»اما اين امر مستلزم توضيحات و بسط مطلب است. سان ھستۀ اصلی ديالکتيک فھميده خواھد شد

نفی، امری «و می افزايد " منفی ھمچنين مثبت است"«:  ھگل چنين نقل می کندعلم منظقلنين در ھمين نوشته از کتاب 

  . متعين است، محتوای معينی دارد، تضادھای داخلی محتوای نو و بالاتری را جانشين محتوای کھن می کنند

، )ِگذار و تکامل مفاھيم و انديشه(، نه گذار ھست و نه تکامل ] توضيح مترجم فارسی–منطق صوری [در منطق قديم، 

  :لنين آنگاه چنين نتيجه گيری می کند. »ونی و ضروری بين ھمۀ بخش ھا وجود نداردپيوند در"

  :  اينھا چنين استااز نظر من معن!! بسيار مھم«

   ، پيوند عينی بين ھمۀ جنبه ھا، نيروھا، گرايش ھا و غيره  در حوزۀ معين پديده ھا؛ضروریپيوند  )١

 )٩٥ھمان جا ص . (»ارزۀ بين تمايزھا، قطبی شدن، منطق درونی عينی تحول و مب" ذاتی تمايزھازايش" )٢

 . بدين سان  ديده می شود از نظر لنين و ھگل، تضاد چه جايگاه ويژه و مھمی در ديالکتيک دارد

 ١٩٢٥، که برای نخستين بار در سال ١٩١٥ نوشته شده در سال -» دربارۀ مسألۀ ديالکتيک«لنين ھمچنين در مقالۀ 

يا يکی از وجوه  (ماھيت(...)  يک کل واحد به اجزای متضاد و شناخت آنھا ] تجزيۀ[م تقسي«:  می گويد–منتشر شد

 موضوع را بدين گونه مطرح می ًھگل دقيقا. ديالکتيک را تشکيل می دھد) شاخص اصلی، اگر نه وجه شاخص اصلی

  (...).کند 

 به اين جنبۀ ديالکتيک توجه کافی ًمولامع. درست بودن اين جنبه از محتوای ديالکتيک بايد با تاريخ علم محک زده شود

ھم ھويتی اضداد ھمچون مجموع کل يک رشته مثال ھا فرض می شود ): از جمله از جانب پلخانف(صورت نمی گيرد 

ھمين موضوع در . » کمونيسم ابتدائیًمثلا«، » يک بذرًمثلا«) [و نيز قانون دنيای عينی(و نه ھمچون قانون شناخت 

  ]. »صادق است» ...ر عامه فھم کردن به خاط«مورد انگلس ھم 

  :]برخی از اين مثال ھا چنين اند[

  ]حساب جامع و فاضل[، انتگرال و ديفرانسيل -و + در رياضيات، 

  در مکانيک، کنش و واکنش

  زيک، الکتريسيتۀ مثبت و منفیدر ف

  م ھاو ترکيب و تجزيۀ اتايميکدر 

  .»در علوم اجتماعی، مبارزۀ طبقاتی

 گرچه تفاوت بين ھم ھويتی و وحدت در اينجا اھميت –آنھا » وحدت«شايد درست تر باشد که بگوئيم  (ھم ھويتی اضداد

 و نافی يکديگرگرايش ھای متضاد، ) کشف(به معنی بازشناسی ) ويژه ای ندارد و از جھت معينی ھر دو درست اند

شرط شناخت ھمۀ روندھای جھان در . است)  ذھن و جامعهاز جمله( پديده ھا و روند ھای طبيعت ھمۀمتخالف در 

.  شان، در زندگی واقعی شان، شناخت آنھا ھمچون وحدت اضداد استۀشان، در تکامل خود انگيخت» پوئی- خود«

از تکامل ) ِدو درک ممکن؟ دو درک به لحاظ تاريخی قابل مشاھده؟(دو درک اساسی . اضداد است» مبارزۀ«تکامل، 

تقسيم يک چيز ( تکامل ھمچون وحدت اضداد و کاھش يا افزايش، ھمچون تکرارتکامل ھمچون : عبارتند از) تحول(

  ).ديگر و رابطۀ متقابل آنھا واحد به دو ضد نافی يک
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ناروشن [ آن، سرچشمۀ آن، انگيزۀ آن در سايه باقی می مانند محرکپوئی، نيروی - در درک نخست از حرکت، خود

ً در درک دوم، توجه اصلی دقيقا).  خدا، ذھن و غيره قلمداد می شود–يا اين سرچشمه، عاملی خارجی] (باقی می مانند

  .پوئی جلب می گردد- خود  سرچشمۀبه شناخت 

ھمۀ موجودات را » پوئی- خود« درک دوم کليد تنھا. درک دوم زنده است. درک نخستين، مرده، بی روح و خشک است

، انھدام کھنه و سر »تبديل شدن به ضد خود«، »گسست در تداوم«، »جھش ھا«به دست می دھد؛ تنھا اين درک کليد 

  .برآوردن نو را عرضه می کند

 مبارزۀ اضداد نافی يک. امری مشروط، موقت، گذرا و نسبی است) انطباق، ھم ھويتی، عمل يکسان اضداد(وحدت 

  .»ديگر امری مطلق است ھمان گونه که تکامل و حرکت مطلق اند

به برخی قوانين ديگر ديالکتيک يدگاه ھگل و لنين روشن شد بد نيست نگاھی حال که جايگاه تضاد در ديالکتيک از د

که بيان عام تری از رابطۀ بين ) تأثير متقابل(ِبايد گفت که قوانين ديگر ديالکتيک مانند نفی نفی، کنش و واکنش . فکنيمبي

  . کاربرد نيستنددرستی قابل فھم وند و بدون درک تضاد ب اعلت و معلول است و غيره متکی بر تضاد

ِ طبيعی است که نفی نفی، که بيان دو نفی است در حالی که  محتوای مثبت را در خود جذب می کند، و بنابراين ًمثلا
ی بالاتر است بدون درک نفی ديالکتيکی قابل فھم نيست و نفی ديالکتيکی حن بيانگر محتوائی غنی تر و در سطحاصل آ

  .ست که در کل واحدی وحدت و ھمزيستی دارندبيانگر رابطۀ مبارزه بين اضدادی ا

) ب(اثر می گذارد و ) ب(روی ) الف(اگر بگوئيم :  و پديده ھا نيز بدون تضاد قابل فھم نيستندءکنش و واکنش بين اشيا

ھنوز )  ھر دو درست اندًکه ممکن است ھر دو درست باشند و معمولا(مؤثر است اين دو حکم ) الف( بر ًنيز متقابلا

ھگل . چه ھستند و چرا برھم اثر می گذارند يا می توانند اثر بگذارند، چيزی نمی گويند) ب(و ) الف(ينکه خود دربارۀ ا

  :در اين باره می نويسد

بنابراين ھنگامی که . را در تکامل تامش تحقق می بخشد] علت و معلولی[ّ، رابطۀ علی]عمل متقابل[کنش و واکنش «

 ديگر نمی توان، به خاطر پيشرفت نامحدودی که از آن سخن رفت، به نحوی اين باور رشد می کند که چيزھا را

ًرضايت بخش از ديدگاه علی مورد مطالعه قرار داد انديشه معمولا ] مثلا[بدين سان .  به رابطۀ عمل متقابل پناه می آوردّ

يک ملت علت ] سلوک[آيا خصلت و رفتارھای : در پژوھش تاريخی، نخست مسأله می تواند به اين صورت مطرح شود

که معلول اند؟ در گام بعدی، خصلت و رفتارھا از يک طرف و قانون  قانون اساسی و ديگر قوانين آن ھستند يا اين

در اين حالت، : اساسی و قوانين عادی از طرف ديگر، ھمچون دو اصل رابطۀ کنش و واکنش در نظر گرفته می شوند

اصل کنش و «: ھگل می افزايد. »حال معلول خواھد بود و به عکسعلت در ھمان رابطه ای که علت است در عين 

واکنش بی شک نزديک ترين حقيقت رابطۀ بين علت و معلول است و می توان گفت در حاشيۀ مفھوم يا صورت معقول 

ت ِمفھوم يا صورت معقول از نظر ھگل مقوله ای است که بيانگر حقيقت کلی و انضمامی وجود و ماھيت اس[قرار دارد 

که ھدف ما دست يابی به ايدۀ  اما در اين زمينه با فرض اين].  مترجم فارسی–(*) و خود و غير خود را در بر دارد 

اگر ما در مطالعۀ . خرسند شويم] رابطۀ کنش و واکنش[کامل و ھمه جانبه ای است نبايد به کار بست اين رابطه 

ً يم، شيوۀ برخوردی اتخاذ کرده ايم که موضوع را کاملامحتوای معينی از چارچوب رابطۀ کنش و واکنش فراتر نرو

يا واسطه ای برای دست [ما خواھيم ماند و يک فاکت ساده و فراخوان ما برای ميانجی . غير قابل فھم باقی می گذارد

به اگر دقيق تر . که انگيزۀ اصلی ما در ارجاع به رابطۀ عليت است ھنوز پاسخی دريافت نکرده است] يابی به شناخت

قانع کننده نبودن کاربست رابطۀ کنش و واکنش نگاه کنيم خواھيم ديد که اين به خاطر وضعيتی است که در آن رابطۀ 

که اين رابطه پيش از  به جای آندر نظر گرفته شده ] صورت معقول[ِ ھمچون چيزی ھم ارز مفھوم کلی کنش و واکنش
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ما نبايد دو جنبه را به ] و واکنش[ی درک رابطۀ کنش برا. ھر چيز در طبيعت و سرشت خودش شناخته و درک شود

عوامل مقولۀ سوم عالی تری بدانيم که چيزی جز ....  واقعيت ھای داده شده ملاحظه کنيم بلکه بايد آنھا را ًصورت صرفا

ھا که بگوئيم سلوک اسپارتی ھا علت قانون اساسی آن اين). تکيه بر کلمات از مترجم فارسی است (صورت معقول نيست

اما از آنجا که نه سلوک و نه قانون . بوده يا قانون اساسی آنھا علت سلوکشان، ھر دو بی شک به گونه ای درست اند

تنھا ھنگامی به . اساسی اسپارتی ھا را درک نکرده ايم نتيجۀ چنين انديشه ای ھرگز نمی تواند نھائی و قانع کننده باشد

جنبه و نيز ھمۀ جنبه ھای ديگر، ھمۀ جنبه ھای ويژۀ زندگی اسپارتی ھا و نقطۀ قانع کننده خواھيم رسيد که اين دو 

ترجمۀ انگليسی، انتشارات دانشگاه منطق، ھگل، . (»تاريخ اسپارت را بتوانيم در اين مفھوم کلی يا صورت معقول بيابيم

  ). ٢١٨-٢١٩، ص ١٩٧٥آکسفورد، 

» ]يا موضوع شناخت [ءخاص يک شیخودِ  «را ] صورت معقول[، مفھوم »پديده شناسی روح«ھگل در مقدمۀ (*) 

با . را در بر دارد) ضد خود(بدين سان مفھوم، خود و غير خود . » خود را متجلی می کند شدن خويشدر«می داند که 

  ]مترجم فارسی. [می داند] صورت معقول[اين درک روشن می شود که چرا ھگل علت و معلول را در حاشيۀ مفھوم 

می گويد شايد بتوان عناصر ديالکتيک را به صورت » خلاصه و فشردۀ کتاب منطق ھگل«نوشتۀ لنين در اواخر 

  :تفصيلی زير بيان کرد

  )ِنه مثال، نه انحراف از موضوع، بلکه بررسی خود چيز( بررسی  عينی بودن« 

   چندگانه و گوناگون اين چيز با چيزھای ديگرروابطمجموع کل  )١

 رکت ويژۀ آن، زندگی ويژۀ آن، ح)يا پديده( اين چيز تکامل )٢

 به لحاظ درونی متضاد اين چيز) جنبه ھای(گرايش ھای  )٣

 وحدت اضدادھمچون مجموع و ) يا پديده و غيره(ملاحظۀ اين چيز  )۴

 مبارزۀ مربوط به تکامل اين اضداد، تلاش ھا و تضاد ھا )۵

  در يک کليتءجموع اجزا، جدا کردن بخش ھای مختلف، گرد آوردن م]آناليز و سنتز[وحدت تحليل و ترکيب  )۶

پديده، روند و (ھر چيز . نه تنھا چند گانه و گوناگون اند بلکه عام نيز ھستند) پديده و غيره(روابط ھر چيز  )٧

 . چيز ديگری پيوند داردھربا ) غيره

به ضد  (ھر يک ِ تعين، کيفيت، ويژگی، جنبه، خاصيت به ديگرھر گذارنه تنھا وحدت اضداد، بلکه ھمچنين  )٨

 )خود؟

 . و غيرهنوين روند نامتناھی ِ به روز شدن جنبه ھا، روابط  )٩

، پديده ھا، روند ھا و غيره با گذار از نمود ء روند نامتناھی ِ ھرچه عميق تر شدن شناخت انسان نسبت به اشيا )١٠

 .به ماھيت و از ماھيت کمتر عميق به ماھيت عميق تر

 .قابل به شکلی ديگر که عميق تر و عام تر است از ھمزيستی به عليت و از شکلی از پيوند و ھمبستگی مت )١١

 .بالاتر] پلۀ[تکرار برخی از خطوط شاخص، ويژگی ھا، و غيره از مرحلۀ پائين تر در مرحلۀ  )١٢

 )نفی نفی(بازگشت ظاھری به گذشته  )١٣

 .محتوا] تحول[حذف شکل، بازسازی . مبارزۀ محتوا با شکل و به عکس )١۴

خلاصه و فشردۀ کتاب منطق ( »). ھستند٩ مثال ھائی از ١٦و  ١٥ . (عکسگذار از کميت به کيفيت و به  )١۵
 )٢٠٩- ٢١٠ص  ھگل، 
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 و پديده ھا از طريق نگرش بدان ھا ھمچون پديده ھائی در حال تغيير و دگرگونی دائمی و در ءبررسی ديالکتيکی اشيا

ن با پديده ھا و اشيای نتيجه شناخت علل اين دگرگونی که ھمان تضادھای درونی پديدۀ مورد نظر و کنش و واکنش آ

ھمچون وحدتی از اضداد ) پديده، روند و غيره(ند، به عبارت ديگر، تکيه بر مطالعۀ تضادھا و بررسی ھر چيز  اديگر

ند در نوشته ھای گوناگون انگلس نيز اند و از يکديگر جدائی ناپذير اديگر و در عين حال وابسته به ھمديگر که نافی يک

 :چنين می خوانيم» آنتی دورينگ«از جمله در فصل اول .  استبارھا مورد تأکيد قرار گرفته

زيک معتقد است چيزھا و تصاوير ذھنی شان، يعنی مفاھيم، موضوعات تحقيق مجزائی ھستند از نظر کسی که به متاف «

بررسی که بايد آنھا را يکی پس از ديگری، به شکل ثابت، جدا از ھم و جامدی که يک بار برای ھميشه داده شده اند 

ھر چيز بيش از » نه، نه«يا » آری، آری«او يا می گويد . چنين کسی به تضادھای مطلق بی واسطه فکر می کند. کرد

از ديد او يا چيزی وجود دارد يا ندارد؛ ھيچ چيز نمی تواند در عين حال خودش و چيز . آن از نظر او بيھوده است

  .ِعلت و معلول در تقابل خشکی با يکديگر قرار دارندند؛ ا نافی يگديگرًمثبت و منفی مطلقا. ديگری باشد

شيوه جلوه می کند زيرا شيوۀ به اصطلاح عقل سليم متين ] بديھی ترين[رين تدر نظر اول چنين شيوۀ تفکری مقبول 

خود موجود محترمی است ھنگامی که جرأت ] خانگی[اما اين عقل سليم متين که در چھارديواری مسائل معمولی . است

زيکی، ھر قدر ھم در شيوۀ نگرش متاف. گفت انگيزی داردابد وارد دنيای وحشی ِ  تحقيق شود ماجراھای بسيار شمی ي

 شان بر حسب سرشت موضوع مورد مطالعه تغيير می کند موجه و حتی لازم باشد، ھمواره ۀحوزه ھای وسيعی که دامن

کوته نظرانه و مجرد می شود و دچار تناقض ھای حل دير يا زود به مانعی برخورد می کند که فراتر از آن محدود، 

، ءبه اين دليل که در مقابل اشيای منفرد، رشته ای که آنھا را به ھم می پيوندد؛ در مقابل ھستی آن اشيا: نشدنی می گردد

درختان مانع از آن می شوند که او . تطور و از ميان رفتن شان؛ در مقابل سکون، حرکت شان را فراموش می کند

 برای نيازھای روزانه ھمۀ ما می دانيم و با قطعيت می توانيم بگوئيم که حيوانی زنده است يا نه؛ اما ًمثلا. جنگل را ببيند

مطالعه ای دقيق تر بر ما آشکار می کند که گاھی اين مسأله يکی از غامض ترين مسايل است و حقوق دانان که تلاش 

قلانی که از آن به بعد بتوان کشتن جنين در رحم مادر را قتل به حساب فکری فراوان و بی ثمری برای تعيين مرزی ع

آورد به عمل آورده اند اين را به خوبی می دانند؛ ھمچنين ملاحظۀ لحظۀ مرگ ناممکن است، زيرا مرگ نه رويدادی 

مان نيست؛ در ھمچنين ھر موجود زنده در ھر لحظه ھمان است و ھ. يگانه و لحظه ای بلکه روندی بسيار طولانی است

ھر لحظه، مواد خارجی را جذب و مواد ديگری دفع می کند، در ھر لحظه سلول ھائی از او می ميرند و سلول ھای 

 تجديد شده است، اتم ھای ديگری از ماده ًو در طول زمانی کمابيش طولانی مادۀ جسم او تماما. جديدی به وجود می آيند

اگر چيز ھا را از نزديک .  زنده ھمواره ھم خودش است و ھم چيزی ديگرجانشين آن شده اند به طوری که ھر موجود

 مثبت و منفی، ھمان گونه که در مقابل ھم قرار دارند از ھم ًبررسی کنيم در خواھيم يافت که دو قطب يک تضاد، مثلا

ورات يا نمايه ھائی به ھمين طريق علت و معلول تص.  در ھم نفوذ می کنندًجدائی ناپذيرند و به رغم تضادشان متقابلا

]representations [اما ھمين که . ھستند که تنھا ھنگامی ارزش و اعتبار دارند که در موارد خاص به کار برده شوند

علت و معلول ھا [ما مورد خاصی را در پيوند عمومی آن با جھان مورد بررسی قرار دھيم، اين تصورات و نمايه ھا 

ر کنش و واکنش عام حل می شوند که در آن علت ھا و معلول ھا پيوسته جای خود فرو می ريزند و د] در موارد خاص

را عوض می کنند، آن چيزی که در اينجا و در اين لحظه معلول بود در جای ديگر يا در لحظۀ ديگر به علت تبديل می 

  ]تکيه بر کلمات از مترجم فارسی است.[شود و به عکس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

اما از ديدگاه ديالکتيک که . زيکی جور در نمی آيدفکر با چھارچوب انديشۀ متافھيچ يک از اين روندھا و شيوه ھای ت

 در پيوند متقابل شان، در ھمبستگی شان، در حرکت شان، در به وجود آمدن و ً و تصاوير مفھمومی آنھا را اساساءاشيا

   .»روش عمل ويژه اش ھستنديداتی بر ئاز ميان رفتن شان درک می کند، روندھائی از نوع آنچه در بالا گفته شد تأ

، به ويژه در قسمت اول اين کتاب، مربوط به »آنتی دورينگ«بخش مھمی از برخورد انگلس به دورينگ در کتاب 

  مربوط می طرد تضادنخستين و مھم ترين اصل ويژگی ھای منطقی ھستی به «: دورينگ می نويسد. مقولۀ تضاد است

 تضاد ءدر اشيا.  تواند به ترکيبی از انديشه ھا تعلق داشته باشد و نه به واقعيت، مقوله ای است که تنھا میمتضاد. شود

....   گوئی استاخود اوج پوچی و بی معن] متحقق[وجود ندارد، به عبارت ديگر طرح تضاد ھمچون مقوله ای واقعی 

ی ھمۀ اعمال در ھستی تقابل نيروھائی که يکی در مقابل ديگری و در جھت مخالف اندازه گيری می شود شکل بنياد

اما اين تقابل جھت نيروھا بين عناصر و افراد ھيچ وجه اشتراکی با ايده ھای پوچ تضاد . جھان و موجودات آن است

 :او ھمچنين در مورد تضاد از ديدگاه ھگل می نويسد» .ندارد

نه قابل تصور ھا ذھنی و آگاتضاد به طور عينی ھم در انديشه، که بنا به طبيعتش تنھا به شکل.... ق ھگل ططبق من«

 و روندھا موجود است، به ءِدر خود اشيا] با گوشت و استخوان[است، حضور دارد و ھم اگر بتوان گفت به طور مجسم 

 تنھا به صورت ترکيبی ناممکن از انديشه ھا باقی نمی ماند بلکه به نيروئی واقعی مبدل اطوری که امر پوچ و بی معن

... ، کلام ايمانی غير قابل شک در وحدت منطقی و غير منطقی ھگلی استاپوچ و بی معنواقعی بودن امر . می گردد

.  تر و پوچ تر باشد معتبر تر استاھر قدر چيزی متضادتر باشد حقيقی تر است، به کلام ديگر ھر قدر چيزی بی معن

شده بيان لخت به اصطلاح اصل اين اصل بنيادی که حتی تازه ھم نيست، بلکه از يزدان شناسی، وحی و عرفان اقتباس 

  ).١٢، قسمت اول، فصل آنتی دورينگ(» .ديالکتيکی است

پوچ و بی معنی و بنابراين نمی تواند = تضاد : انگلس با نقل اين جملات از دورينگ حرف او را چنين خلاصه می کند

  :انگلس می کوشد ثابت کند که. در دنيای واقعی وجود داشته باشد

ير انديشۀ بشری و تکامل فلسفه وعلم، بلکه در خود دنيای مادی واقعی يعنی در طبيعت و اجتماع نه تنھا در س) الف

تضاد به مثابۀ امری عينی وجود دارد و عملکرد قوانين ديالکتيک را به طور اعم و قانون تضاد را به طور خاص در 

  .روندھای طبيعی و اجتماعی زيادی تشريح می کند

انگلس :  از طريق تضاد و به خاطر تضاد صورت می گيرد-متر کسی منکر وجود آن است  که ک–حرکت و تغيير ) ب

جائی، را تنھا ه از ساده ترين حرکت که حرکت مکانيکی است شروع می کند و نشان می دھد که اين حرکت، يعنی جاب

  . از طريق تضاد می توان می فھميد

را  که چگونگی گذار  عبارات زير از او ًگلس را نقل کنيم و صرفاما در اينجا نمی توانيم ھمۀ بحث ھا و استدلال ھای ان

زيکی به نگرش ديالکتيکی را تشريح می کند و جايگاه تضاد را حتی در ساده ترين حرکات نشان می دھد از بينش متاف

  :نقل می کنيم

 صورت مجزا، يا در کنار ھم و  را ساکن و بی جان در نظر بگيريم، آنھا را بهءاين حقيقت دارد که تا آنجا که ما اشيا«

کيفيات معينی خواھيم ديد که ] یدر چنين بررسي. [اجه نخواھيم شدپشت سر ھم بررسی کنيم با ھيچ تضادی در آنان مو

لت اخير اين کيفيت ھای متضاد بين اشيای مختلف توزيع شده اند اما در اين ح ا مشترک يا متفاوت يا حتی متضادًقسما

زيکی می توان با مبنای شيوۀ تفکر متافدر محدودۀ اين قلمرو از مشاھده . تضاد درونی نيستنداند و بنابراين حاوی 

 را در حرکت شان، در تغييرشان، در زندگی شان، در تأثير متقابلشان در نظر ءاما ھمين که اشيا. ھمخوانی داشت

حتی : خود حرکت تضاد است. شويم با تضادھا در گير می ًدر آن صورت فورا.  دگرگون می شودًبگيريم وضعيت کاملا
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که در لحظۀ واحدی در يک جا و ] به وجود آيد[تغيير مکان سادۀ مکانيکی تنھا می تواند توسط جسمی صورت گيرد 

يد مداوم و حل ھمزمان اين ئی تأا به معنًحرکت دقيقا. جای ديگر باشد، ھم در جای واحد و يکسانی باشد و ھم نباشد

  .تضاد است

 و روندھا حضور دارد و با آن به طور مجسم  می ءبه طور عينی در خود اشيا"نجا با تضادی مواجھيم که بنابراين در اي

   )١٢، قسمت اول، فصل آنتی دورينگ(» ". رو شده توان روب

  )يادداشت مترجم فارسی (

: يف می کند را چنين تعرطبقۀ اجتماعی نوشته، ١٩١٩ ونج ٢٨که در ] ابتکار عظيم[» آغاز بزرگ«لنين در ) ٢  (

 تعيين شدۀ توليد اجتماعی اشغال یطبقات، گروه ھای بزرگی از مردم اند که بر حسب جايگاھی که در نظام تاريخ«

، برحسب نقش )که در غالب موارد در قانون تثبيت و فرمول بندی شده(کرده اند، بر حسب روابطشان با وسايل توليد 

سھم شان از ثروت اجتماعی و ابعاد ] تحصيل، کسب[سب شيوۀ تصاحب شان در سازمان اجتماعی کار، و در نتيجه برح

طبقات، گروه ھائی از مردم اند، که به خاطر جايگاه ھای متفاوتی که در . ديگر متمايز می شوند اين ثروت، از يک

 مترجم ياد داشت. (»کار ديگری را تصاحب کند]  ثمرۀ[يکی از آنھا می تواند  نظام معين اقتصاد اجتماعی دارند،

  ).فارسی

  به ويد مير دربارۀ نظريۀ مبارزۀ طبقاتی در آثار متفکران بورژوا و نو ١٨٥٢ چ مار٥رخ ؤمارکس در نامۀ م) ٣[(

اگر من به جای تو بودم به آقايان دموکرات به طور کلی تذکر می ... «: آوری و دستاورد خود در اين باره می نويسد

راه ] ھياھو[ن آن ادبيات عوعو که به ضد مخالفا  بورژوائی آشنا کنند پيش از آندادم که بھتر است خود را با ادبيات

تاريخ «اين آقايان می بايست به طور مثال آثار تيری، گيزو، جان ويد و غيره را مطالعه می کردند تا در مورد . ندازندبي

که به   سياسی آشنا می کردند پيش از آنآنھا بھتر بود خود را با مقدمات اقتصاد. تا حدی روشن شوند» طبقات در گذشته

را باز کنند و در صفحۀ نخست ] اصول اقتصاد سياسی و ماليات[ کتاب بزرگ ريکاردو ًکافی است مثلا. نقد آن بپردازند

  : مواجه شوند... آن با سطور زير 

ت می آيد بين سه طبقۀ  يعنی ھر آنچه از زمين در اثر کار برد متحدانۀ کار، ماشين و سرمايه به دس–محصول زمين "

جامعه يعنی مالکان زمين، مالکان استوک يا سرمايۀ لازم برای کشت و کارگرانی که با صنعت آنھا کشت صورت می 

 ".گيرد، تقسيم می شود

نه افتخار کشف وجود طبقات : "...  مارکس سپس در مورد آنچه خود او به نظريۀ مبارزۀ طبقاتی افزوده چنين می نويسد

رخان بورژوا بسيار پيش از من تحول تاريخی مبارزۀ بين ؤم.  مدرن و نه مبارزۀ بين آنھا به من بر نمی گردددر جامعۀ

چيز نوی که من آورده ام اين است که ثابت . طبقات را تشريح و اقتصاددانان بورژوا آناتومی آن را بيان کرده بودند

 به ًمبارزۀ طبقاتی الزاما) ٢معينی از تکامل توليد است، وجود طبقات تنھا مربوط به مراحل تاريخی ) ١: کرده ام 

 گذاری به الغای ھمۀ طبقات به سمت جامعه ای بی ًخود اين ديکتاتوری صرفا) ٣ديکتاتوری پرولتاريا منجر می شود، 

  ).يادداشت مترجم فارسی" (طبقه است

  دادامه دار

  


